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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  دوگانگي جغرافيايي و مفاهيم بنيادي مدل جغرافياي يكپارچهدوگانگي جغرافيايي و مفاهيم بنيادي مدل جغرافياي يكپارچه

  

  2و دكتر احمد پوراحمد 1دكتر يـاشـار ذكـي

  

  چكيده 

اي  هاي درون رشـته  نسان است ولي موجوديتمضمون اصلي علم جغرافيا مطالعة زمين به عنوان جايگاه ا

هاي واگرا يـا حـداقلّ    برداشت«و به تبع آن » جغرافياهاي بسيار«جغرافيا بدليل تفكيك و انقسام پياپي آن، 

هــاي متعــدد جغرافيــا، همزيســتي  ماحصــل تعــدد روزافــزون گــرايش. نمايــد را بازتوليــد مــي» نــاهمگرا

اي از ابهـام   برخي مواقع، پايگاه علمي اين رشته دانشگاهي را در هالهآميز و متشتتّي است كه در  مخاصمه

گرايـي متمايـل بـه     گرايي جغرافيا، رشـد تخصـص   هاي جغرافيايي سبب تجزيه انگاري دوگانه. برد فرو مي

جدايي از پيكرة اصلي و به نوعي فروپاشي رشته شده است كه از آن تحت عنوان جغرافياي گسسـته يـاد   

رو، مقالة حاضر در پي آنست تا ماهيت و موضوع جغرافيا را در ارتباط با مقولة بسيار مهم  ايناز . شود مي

تبيينـي كـه   . اي تبيين نمايـد  جغرافياهاي دوگانة طبيعي ــ انساني، تركيبي ــ تخصصي، قانونمند ــ ناحيه

 ـ ا، همـة تقسـيمات را در   ضمن تأكيد بر جايگاه ويژة هر يك از آنها در درون نظام علمي گستردة جغرافي

بـا رويكـرد فـوق، طـرح مـدل جغرافيـاي       . سـازد  هستة متحّدبخش جغرافياي يكپارچه به هم متّصل مـي 

هسـتة كـانوني مـدل،    . نمايـد  يكپارچه در تقابل ساختاري با جغرافياي گسستة قرن بيسـتم ضـروري مـي   

كه در واقع بـه عنـوان    هاي اصلي جغرافيايي همچون فضا، مكان، محيط و نقشه است مشتمل بر شاخص

مـدل مزبـور،   . شـود  ترين پاية مشترك تمامي جغرافيدانان با هر گرايش تخصصي محسـوب مـي   زيربنايي

گرايي ادغام شده در مركز جغرافياي يكپارچه و ايجـاد كـنش متقابـل     ها و تخصص قابليت بازنمايي شاخه

و پيونـدهاي بـين   ) ها ساير رشته(يروني هاي دروني آن علم، ضمن تعامل با اهداف و مقاصد ب در گرايش

  . اي را دارد رشته

 
   .هاي جغرافيايي جغرافياي يكپارچه، جغرافياي گسسته، دوگانگي: كليدواژگان

                                                 
  )نويسنده مسئول(استاديار دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهران . 1

 استاد دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهران. 2
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  مقدمه 

گستردگي . هاي واگرا شده است جغرافيا در عصر حاضر و در همه جا عرصة جريانها و رويه

خوانان را در فهم محتوا و  دانان و جغرافينظام جغرافيا و جامعيت ناشي از آن اغلب جغرافي

منابع چنين اغتشاش ذهني و فكري ملهم از دو مقولة . نمايد ماهيت اين علم دچار سردرگمي مي

اولاً جغرافيا دانشي تأليفي و تركيبي است كه از دو قسمت پيوسته و : ذاتي اين رشته علمي است

شان با انواع  ها را در مناسبات انشي كه انسانمرتبط به هم طبيعي و انساني تركيب يافته است؛ د

هاي  ثانياً جغرافيا عليرغم تركيبي بودنش به شاخه. هد هاي طبيعي مورد مطالعه قرار مي محيط

ها و موضوعات مختلفي در دو شقّ انساني، طبيعي و همچنين فنون جغرافيا   علمي، تخصص

  هاي جغــرافيــايي،  اي گسسـته، دوگانگــيجغـرافيــاي يكپـارچه، جغرافـي: تقسيم كليدواژگان

شود و بدين طريق از يك سو هر يك از ابعاد و كردارهاي گروههاي انساني و نيز اجزا و عوامـل  

محيطي به صورت منفرد، موضوع مورد مباحثـة دقيـق سـاير علـوم انسـاني و محيطـي همچـون        

شناسـي، هواشناسـي،    اسـي، آب شن شناسـي، زمـين   شناسـي، گيـاه   شناسي، مردم روانشناسي، جامعه

طور مسلمّ اين علوم با داشتن رويكرد جزئي نگر و بخشي نگـر، هـر    اند كه به شناسي و غيره خاك

تـر از جغرافيـا    يك از ابعاد انسان و اجزاء محيط را به صورت تفصيلي و جزئـي و بـالطبّع دقيـق   

وني جغرافيا هر كدام بـه  هاي در دهند و از ديگر سو، گرايش ها و تخصص تحت بررسي قرار مي

اينجاسـت كـه ميـان    . نوعي به جدايي و واگرايي از بدنه و هستة اصـلي جغرافيـا گـرايش دارنـد    

تقسيمات دروني علم جغرافيا و ماهيت كلّ شناسانة آن ارتباط عميق و چـالش برانگيـزي وجـود    

. ورت جد مطرح اسـت دارد و به تعاقب آن نياز به داشتن ديد تركيبي و رهيافت كلّ نگرانه، به ص

ها و تقسيمات قراردادي دروني جغرافيـا در ارتبـاط    ها و حتيّ چندگانگي گرايي در مجموع ثنويت

اي را در رشـد پايـدار    هاي عمده شناسي اين علم چالش شناسي و روش شناسي، موضوع با ماهيت

  .نمايد علم جغرافيا بازتوليد مي

  آيا جغرافيا متعدد است؟  :طرح يك سؤال

اي كه يك رشته علمـي خـاص بـا     مضمون موردي جغرافيا، سطح زمين است يعني پديدة پيچيده

حـالات طبيعـي و انسـاني اكوسيسـتم زمـين اعـم از       . آفريند پايان يعني جغرافيا را مي قلمروي بي

هـا، اقتصـادها،    هـاي شـهري و روسـتايي، فرهنـگ     ها، اقلـيم، سـكونتگاه   ها، آب، خاك ناهمواري
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به دو صورت يكي به شكل كنش متقابل و ديگري به شـكل مجـزاّ و منفـرد در فضـا،     ها  سياست
هـاي   اي، مليّ گرفتـه تـا مقيـاس    هاي متعدد از محليّ، ناحيه مكان، گذر زمان و در سطوح مقياس

حـال  ). 285:  1385پوراحمـد،  (انـد   و جهاني قابل بررسـي ) فرامليّ و فروجهاني(اي  كلانِ منطقه
هـا و نـواحي    آيد ايـن اسـت كـه جغرافيـدانان در رونـد مطالعـة پديـده        پيش مي سؤالي كه اينجا

بايـد متعهـد بـه     جغرافيايي بايستي پايبنـد بـه جغرافيـاي تركيبـي و كـلّ نگـر باشـند يـا نـه مـي          
نمايـد كـه بـه     قبل از پرداختن به اين مسائل ابتدا ضـروري مـي  . گرايي در جغرافيا باشند تخصص

گرا، جغرافيـاي تركيبـي،    نشقاق دروني جغرافيا همچون جغرافياي تخصصگرايي در باب ا ثنويت
چـرا كـه بـراي برخـي جغرافيـدانان،      . اي پرداختـه شـود   جغرافياي قانونمنـد، جغرافيـاي ناحيـه   

ويژگي اصلي جغرافيا و فلسفة وجودي آن به ) روابط انسان ـ محيط (متحّدسازي و تركيبي ديدن 
آيد و از سـوي ديگـر بـراي بعضـي در عصـري كـه علـم         ر مياي دانشگاهي به شما عنوان رشته

گرايـي   جغرافيا رقباي زيادي را در كنار خود دارد فعاليت تخصصي و توجه بيشـتر بـه تخصـص   
تواند كارآيي جغرافيدانان را بيشتر و موقعيت آنان را در مسابقة بزرگ كـه ميـان ايـن علـم بـا       مي

  .ش تحكيم نمايدگيرد بيش از پي علوم همجوار صورت مي
  

  اي؟ جغرافياي قانونمند يا جغرافياي ناحيه

بيني بر اساس آن قوانين است يا علم كورولـوژيكي   اين كه جغرافيا علم جستجوي قوانين و پيش
پردازد باز هم در ماهيت و موضـوع   است كه به بررسي افتراق مكاني و نواحي منحصر به فرد مي

  . سازد ياين رشته ثنويت ديگري را مطرح م
گيـرد بـه ارزيـابي تجـانس و تشـابه و       جغرافيداني كه در تحليل فضا، روش استقرايي را بكار مي

تـر در ايـن روش    بـه سـخن روشـن   . دهد همگوني فضاها بيش از اصالت و ويژگي آنها امتياز مي
ين هاي منحصربه فرد، مورد توجه جغرافيدان است تا بتوان به تدو شناخت، تشابه بيش از ويژگي
يـاب اسـت و    در اين بستر فكري، جغرافيا به عنوان دانـش قـانون  . قوانين جغرافيايي دست يافت

ها و در نهايت تعميم  جغرافيدان نيز در پي تدوين قوانين جغرافيايي و نيز ساخت و تدوين نظريه
سـوي  در اين راستا اختلافات جزئي كه بحث در آنهـا جغرافيـا را بـه    . ها است آنها به همة مكان

در مقابـل رويكـرد هنجـاري فـوق،     . نمايـد  دارد، مهـم نمـي   نگري بازمي تجريد كشانده و از كليّ
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در واقع همان نگرش هـاي پنـدارنگاري   . رويكرد ديگر جغرافياي ايدئوگرافيك يا جزءنگار است

هـا و تمايزهـا و روي اصـالت     اي كلاسيك است، آنجا كـه بيشـتر روي اخـتلاف    جغرافياي ناحيه

لازم بـه ذكـر اسـت كـه هـر چنـد از نظـر        . شـود  اي تأكيد مـي  هاي جغرافيايي هر ناحيهويژگي 

دور از نظـرات مشـترك نيسـتند    ) ايـدئوگرافيك (شناسي، جغرافياي قانونمند و جزءنگاري  روش

  ). 33- 5:  1379فريد، (

  

  ياب و جزءنگار جغرافيا دانش قانون: 1جدول

 (Particularism)رافيا دانش جزءنگار  جغ (Universalism)جغرافيا دانش قانون ياب 

  ها تشابه و تجانس

  

  نظم در فرآيندها - 

  يگانگي و وحدت -   

  ها و تمايزها اختلاف

  

  اي هاي ناحيه اصالت - 

  ماهيت واحد -                   

  اي مطالعة ويژگي هاي ناحيه  هاي عمومي فضا مطالعة مكانيسم

  ).34:  1379فريد، : (منبع  

  

قـادر نخواهـد بـود    ) منـد  نظـام (خبـر از اصـول و مبـاني جغرافيـاي سيسـتماتيك       فيدان بيجغرا

باشـد،  ) تركيـب (اي را كه همان سنتز  ترين و در عين حال مهم ترين وجه جغرافياي ناحيه مشكل

بـه همـان انـدازه كـه     «: نويسـد  آلفرد هتنر در اين رابطه مـي ). 246:  1385پوراحمد، (انجام دهد 

ش مورد درك و نياز است، بايد متذكرّ شد كه جغرافيـا فقـط از طريـق روش تعمـيم،     رو» تفريد«

توسط تعميم، بنياني براي تبيين در مورد تحقيقات . آورد اش را بدست مي شخصيت محكم علمي

: گويـد  شـيفر مـي  ). 82:  1381شـيفر،  (انجامـد   گردد و بـه كشـف قـوانين مـي     تطبيقي ايجاد مي

هاي تعميمـي فيزيـك    ماند كه در آن نظريه منزلة يك آزمايشگاه فيزيك مي اي به جغرافياي ناحيه«

تنها با بـه كـارگيري ايـن روش در    . شود گيرد و صدق آزمون ها معلوم مي مورد آزمايش قرار مي

، ضـرورتاً جـدا   )قانونمنـد (اي و جغرافياي نظامند  جغرافيا است كه در پايان كار، جغرافياي ناحيه

هارتشورن از ديدگاهي متفاوت اما از برخي جهات مشابه بـا نظـر شـيفر،    . »دشو نشدني اعلام مي

دانـد كـه هـر دو در     اي مـي  پذيرــ قانونمنـد و جغرافيـاي ناحيـه     جغرافيا را شامل جغرافياي نظام

سـازي و   بندي با قانون از نظر او، اين تقسيم). 1شكل (باشند  مطالعات كورولوژيكي تأثيرگذار مي
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  ).196- 199:  1375شكويي، (باشد  رض نمينگاري در تعا تك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اي از ريچارد هارتشورن هاي جغرافياي قانونمند و جغرافياي ناحيه وابستگي شاخه: 1شكل

 )46:  1375شكويي، : (منبع

  

  هاي محوري جغرافيا   مدل و مباني جغرافياي يكپارچه و شاخص

و متعدد در علم جغرافيا ناگزير به ارائة مدل هـايي بـه   هاي رايج  جغرافيدانان در پاسخ به چندگانگي

چنانچـه جغرافيـدانان در پـي آننـد كـه      . منظور پيوند ميان آنها به ويژه جغرافياهاي دوگانـه هسـتند  

اي رشـته خـود    ماهيت رشتة دانشگاهي خود را از دست ندهند بايستي بر روي مفاهيم اصلي و پايه

خواهند هويت رشته خـود را   صصين جغرافياي طبيعي و انساني ميبه عبارتي اگر متخ. پاي بفشارند

شناسـي، هواشناسـي،    هاي اشتقاقي علوم طبيعي مانند زمين به سادگي از دست ندهند و جذب رشته

ـ انسـاني     هاي اشتقاقي علـوم اجتمـاعي   خاك شناسي، آب شناسي، محيط زيست و نيز جذب رشته
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صاد، شهرسازي و غيره نشوند بايد الزماً بـه واسـطة مفـاهيم    شناسي، اقت همچون علم سياست، جامعه

ساز دانش جغرافيا با علوم مجاور و همسايه و البتهّ نه در زمـين آنهـا بلكـه،     اي مهم و يكپارچه هسته

در زمين خود به رقابت برخاسته و استقلال علمي رشته جغرافيا را حفـظ و بـيش از پـيش تقويـت     

گرايي و حتيّ حركت به سمت و سـوي مباحـث    ناديده انگاشتن تخصص اين مهم به معناي. نمايند

ريـزي، توسـعه، دولـت، مهـاجرت، مخـاطرات       اي در مقولاتي نظير شهر، جامعـه، برنامـه   ميان رشته

محيطي و انساني و غيره نيست؛ بلكه وظيفه علمي جغرافيدان ضمن حفـظ هسـتة اصـلي و متحّـد     

گرايي است و هنر عالي هـر جغرافيـدان    هي حركت به تخصصكننده جغرافيا به عنوان رشته دانشگا

هاي جغرافياي يكپارچـه و جغرافيـاي تخصصـي، جغرافيـاي انسـاني،       پيوند متناسب ميان دوگانگي

  . اي است جغرافياي طبيعي و جغرافياي قانونمند و جغرافياي ناحيه

هاي جغرافيايي بـه صـورت    صيكي از مدل هايي كه با رهيافت فوق جغرافياي يكپارچه را با تخص

مـدل  . گذارد، مدل ماتئوس و هربرت اسـت  يكجا و در ارتباط منطقي و پيوسته به هم به نمايش مي

هـاي جغرافيـايي را    جغرافياي يكپارچه شامل جغرافياي طبيعي و انساني و تخصـص ) 2شكل (آنها 

  ). 288:  1385 پوراحمد،(كند  هاي پيراموني بازنمايي مي در ارتباط با هسته و رشته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل جغرافياي يكپارچه شامل جغرافياي طبيعي و انساني و تخصصهاي جغرافيايي : 2شكل

  هاي پيرامون  در ارتباط با هسته و رشته

  )288:  1385پوراحمد، : (منبع 
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شـده   كارگيري و نيز از نظر بازتحليلي، تعديل مفاهيم جغرافيايي در گذر زمان از نظر استفاده و به

كند، اما به هر حال هر تفسير جديد تحت تـأثير اجـزاي چهارگانـه هسـتة اصـلي       و تغيير پيدا مي

ايـن تعريـف از هسـتة    . گيـرد  نقشـه قـرار مـي   . 4محـيط و . 3مكـان،  . 2فضـا،  . 1جغرافيا يعني؛ 

جغرافيايي تعريفي حساب شده بر مبناي روابط و فرآيندها و همچنين بر مبنـاي شـيوة تفكّـر در    

در اين نگرش، اين كه هر هسته بايـد پيرامـوني   . هاي محصوركنندة سطح زمين است د پديدهمور

هاي مرتبط با اجزاي جغرافيا يعني فضا، مكان، محـيط   مفاهيم و روش. شود داشته باشد انكار نمي

جـدول شـمارة   . انداز و مقياس سازماندهي شود و نقشه بايد با ابعاد توصيفي زمان، فرآيند، چشم

كنـد كـه منـتج     فصل مشترك بين اجزاي اساسي، مبناي چندگانه براي يك اتحّاد را عرضه مي) 2(

اي جغرافيـاي طبيعـي و    هـاي ميـان رشـته    هاي ميان شـاخه  گرايي است و بر اختلاف از تخصص

كند كه قـادر اسـت در    گذارد و به يك بازنگري در جغرافياي يكپارچه تأكيد مي انساني صحه مي

  ). 287- 289:  1385پوراحمد، (ان طبيعي و انساني فعالانه باهم همكاري كنند آن جغرافيدان

  

  هاي اساسي جغرافيا و ابعاد آن شاخص: 2جدول

  ابعاد توصيفي  هاي اساسي جغرافيا شاخص

  زمان  فضا

  فرآيند  مكان

  انداز چشم  محيط

  مقياس  نقشه

  )86:  1385پوراحمد، : (منبع                 

  

ختلاف نظر جغرافيدانان در تعريف علم جغرافيا، آنان عناصر اصـلي و محـوري هسـتة    با وجود ا

  . پذيرند ها را كه مورد توافق همه است مي جغرافيا و ابعاد توصيفي وابسته به شاخص

. انـد كـه رويكردهـاي معكـوس را در بطـن خـود دارنـد        هسته و پيرامون جغرافيا هر دو مناطقي

حاشية بيروني اين رشته بيشتر مناطق گذر است تـا خطـوط محـدود     محدودة بين آنها و به ويژه

گنجـد و   در هسته فقط اجزاي اساسي جغرافيا شامل فضا، مكان، محيط و نقشه مي. معين و ثابت

دهـد و خـود در    جغرافياي يكپارچه يا واحد، كنش متقابل جغرافياي طبيعي و انساني را نشان مي
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نگر در قالـب   هاي تخصصي درون گرا يا همان رشته امل تخصصعو. مركز هسته قرار گرفته است

اند و از سمت هسته در داخل رشتة جغرافيا بـه سـوي    بخش هاي مجزاّي دياگرام نشان داده شده

در لبـة پيرامـون،   . دهنـد  اي در وراي محدودة رشته جغرافيا تمايل نشان مـي  هاي ميان رشته حوزه

آميزد، يعني با مطالعة زمـين شناسـان در مقولـة كـواترنري و بـا       ها درهم مي جغرافيا با ساير رشته

هايي در مجامع علمي معمـول   چنين تركيب. شناسان در توجه و علاقة تازه به فضا پژوهش جامعه

  ). 289: همان (است 

اي جغرافيـا بـه بررسـي     العاده زيـاد مفـاهيم هسـته    در اين بخش از مقاله با عنايت به اهميت فوق

  . شود و مفاهيم محوري جغرافياي يكپارچه پرداخته مي ها شاخص

كنـد،   جغرافياي نو براي نقشي كه فضا در زندگي هر فرد و در نحوة عملكرد جامعه ايفا مي: فضا

فضا در مفهوم موجود خويش بـه تنهـايي هـيچ    ). 59:  1373كلاوال، (اهميت بسزايي قائل است 

حض آن كه يك گـروه انسـاني فعـاليتي را در مكـاني     ولي به م. كند ويژگي خاصي را مطرح نمي

شود، از اين پـس فضـا بسـتري بـراي بيـان فعاليـت و        مطرح كند، معناي نمادين فضا پديدار مي

بـا ايـن وصـف،    ). يـك :  1375حبيبـي،  (شود، محليّ براي تخيل و واقعيت  رفتارهاي انساني مي

شـود   رتوان انسان ها ساخته و پرداخته مـي فضاي جغرافيايي، فضاي اجتماعي است كه با دست پ

  ).47:  1379فريد، (

توان گفت زندگي انسان در فضا جريان دارد، ولي فضا مفهـوم نظـري داشـته و بـا      از اين رو، مي

اي است كه از پراتيك انسان در محـيط بـا    فضاي جغرافياي مقوله. آيد حواس ما به ادراك در نمي

برخلاف نظر امانوئل كاستلز كه معتقد است فضـا يـك   . شود ميتلفيق ساخت اجتماعي آن توليد 

توليد مادي در رابطه با ساير عوامل مادي است؛ فضاي يك بعدي تنها بـا بعـد مـادي آن، مفهـوم     

دهـد بعـد سياسـي     شفاّفي را ارائه نداده، بلكه، آنچـه بـه ماهيـت فضـاي جغرافيـايي شـكل مـي       

نـوروزي  : (وصيات عمدة فضـاي جغرافيـايي عبارتنـد از   خص. اجتماعي آن است) ايدئولوژيكي(

   .)198ـ  201:  1386ثاني، 

  فضاي جغرافيايي هويت دارد؛ . الف

  فضاي جغرافيايي مدام در تغيير و تحول است؛ . ب

  . قابل توصيف و تبيين است» مقياس«فضاي جغرافيايي با معيار .  ج
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بـود كـه تنهـا از    » فضـاي مطلـق  «مفهوم فضا همـان   1970در مطالعات جغرافياي سنتّي و حتي تا دهة 

فضا بـه عنـوان ظـرف چيزهـا و رويـدادها در نظـر گرفتـه        . شد جنبة عيني و تجربي بدان نگريسته مي

با انتقـاد از مفهـوم مطلـق فضـا، فضـاي      . شد شد و عمدتاً با ديدگاه پوزيتيويستي و كمي مطالعه مي مي

هـاي   گيري فضا از طريق فعاليـت  گاه به تحليل چگونگي شكلاين ديد. مطرح شد» اي رابطه«و » نسبي«

شـود، بلكـه از طريـق     فضا ديگر به عنوان هندسة طبيعي و منفعل فرض نمـي . دهد انساني اولويت مي

هـاي فضـايي و    همچنين ارتباط بين فضا، فـرم . شود روابط اجتماعي ـ فضايي و به طور مدام توليد مي 

دهد بلكـه آن بيشـتر، محصـول روابـط فرهنگـي،       فضايي طبيعي رخ نمي رفتار فضايي از طريق قوانين

بنابراين فضا صرفاً يك سـاختار عينـي نيسـت بلكـه يـك تجربـة       . اجتماعي، سياسي و اقتصادي است

  ).Hubbard et al, 2002: 13-14(اجتماعي است كه به صورت ذهني هم قابل درك است 

شـود و تنهـا    آن را به وجود آورده است شناخته مـي فضا تنها از طريق هدف ها و فرآيندهايي كه 

هـاي مختلـف، فضـا     بنابراين از نظر مـردم مكـان  . يابد از اين طريق، افتراق فضايي موجوديت مي

هـاي مختلـف ادراك    هـاي مختلـف، جهـان را بـا نگـرش      يعني مردم مكان. مفاهيم مختلفي دارد

ر بستر محيط طبيعي، در سير زمـان، در  پس فضاي جغرافيايي د). 287:  1375شكويي، (كنند  مي

از ديدگاه فريد، فضاي جغرافيـايي شـامل   . يابد گيري انساني عينيت مي گذشته و حال و با تصميم

به عبارتي در ساده ترين حالـت، فضـا بـه    ) 33:  1380فريد، (ها و روابط آنهاست  مجموعه مكان

فضـا دربـارة داشـتن يـك نشـاني و      . اردجايي و مكان به اشغال آن موقعيت اشاره د موقعيت يك

از منظر اوليويه دولفـوس  . (Agnew,2005: 82)آدرس و مكان دربارة زندگي در آن نشاني است 

هاي مكاني و روابط و مناسبات بـين آنهـا    اي است كه از نقاط و پديده فضاي جغرافيايي مجموعه

فضـا  «از نظر دورن مسـي  ). 8 : 1369دولفوس، (شود  در سطح سيارة زمين تشكيل و متحول مي

اي كـه   اين بدان معناسـت كـه فضـا بـه گونـه     ). Massey, 1987 : 11(» يك سازة اجتماعي است

: نماياند  براي درك آن بايستي شكل فضا را از مناسـبات اجتمـاعي آن فهميـد    هست خود را نمي

اسـت كـه در فهـم    نيروي كار، بازار كار و اسـتخدام، توليـد، مبـادلات و مصـرف از داده هـايي      

مناســبات اجتمــاعي فضــا مــورد تأكيــد جغرافيــدانان نوگراســت و نظريــة فضــا را جــز از وراي 

ديدگاه مسي به درك مفهومي روشني از ). 77:  1379فريد، (توان فهميد  هاي اجتماعي نمي نظريه

ز روابط غالـب  اي ا فضا از منظر وي، ماهيتاً سرشار از قدرت و نماد، شبكه پيچيده. انجامد فضا مي

هندسـة  «به تعبير مسي، از اين جنبـه از فضـا بـه عنـوان     . و مغلوب، همبستگي و همكاري است
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ورزد و  لوفور بر ماهيت و نقش سياسي و ايدئولوژيك فضا تأكيـد مـي  . نيز ياد شده است» قدرت

بـا  ). 231: 1377افـروغ،  (دانـد   آن را محصولي اجتماعي، ابزاري براي كنترل، سلطه و قدرت مـي 

گيـرد پـس فضـاي     توجه به اينكه توليد و ساختار فضـا بـه وسـيلة عمـل آگاهانـه صـورت مـي       

جغرافيايي، بازتابي از آگاهي هاي اساسي انسان از جهان، تجربيات او از زندگي و وابستگي هاي 

در اينجا ضرورت دارد فضـا را از منظـر   ). 300:  1375شكويي، (باشد  ارادي او با محيط خود مي

  . وار بشناسيم حليلي روژه برونه جغرافيدان شهير فرانسوي به صورت فهرستت

  يابد؛  شود و سازمان مي فضا توليد مي .1

  فضا زادة كنش عوامل فعال است؛  .2

  هايي است؛  ها و در عين حال محل زيست چنين جامعه فضا آفريدة جامعه .3

  ست؛ ها و ارزش استعمال ا ها، رقابت فضا محليّ براي تقاضاها، تنش .4

توان يك فضاي طبيعي به حساب آورد بلكه، فضايي اجتمـاعي   بنابراين فضاي جغرافيايي را نمي .5

  ). 108:  1377شبلينگ، (هاي آن آفريدة كنش انساني است  ها و ساخت است و صورت

. به زعم ديويد هاروي، فضا با همه پيچيدگي هايش وابسته به درك فرآينـدهاي اجتمـاعي اسـت   

حاصـل همگرايـي روش   . اجتماعي نيز وابسته به دركي از شـكل فضـايي اسـت   فهم فرآيندهاي 

شناختي و اصرار بر اينكه تنها امور عام و عام پذيرها علمي هستند، تلاش براي طرح جغرافيا بـه  

مثابــة علــم فضــا بــود، علــم قــوانين فضــايي، روابــط فضــايي و فرآينــدهاي فضــايي شــناخت  

  ). 8:  1377افروغ، (بيين آنها به وسيلة عوامل فضايي هاي فضايي و اصرار بر ت يكنواختي

مساحتي از سطح زمين كه مقرّ و وسعت آن معلوم است، همچنان كه از نامي كه مـردم بـه   : مكان

مكان ها از نظر وسعت تفاوت زيـادي بـا يكـديگر دارنـد و حـداقلّ از نظـر       . اند پيداست آن داده

جـه مشـترك آنهـا پهنـاور بـودن آنهـا اسـت كـه انسـان          و. حجم و اندازه از هر انساني بزرگترند

تواند همه مكان را با نگاهي تند در چشم خود جاي دهد مگر آنكه آنهـا را بـر حسـب درك     نمي

تر از اين است كـه آن   مفهوم مزبور بسيار وسيع. تر كند واقعي خود از آنها، از نظر مقياس كوچك

مكان دربرگيرندة فرهنگي خاص است كه علم به . يمجان بدان اي از اشياء جاندار و بي را مجموعه

كننـد   سازد كه ساكنانش چون با محـركّ هـا مواجـه شـوند از آن اسـتفاده مـي       دنيايي را ميسر مي

  ). 82- 86:  1378جانستون، (
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اند، مانند يك شهر، يك ناحيه و يك روستا،  هاي متفاوت طبيعي و انساني ها داراي ويژگي مكان

سان اشغال شده و نمود عيني داشته و در نتيجه هويت مشخصّ دارند و بر اثر كه به وسيلة ان

با توجه به اينكه . يابند عوامل تاريخي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره تغيير شكل مي

توان گفت كه آنها حاصل روح جامعه و  اند از اين رو، مي  ها معرفّ ساختار جامعه خويش مكان

اولاً : ها با يكديگر تفاوت دارند به دو دليل مكان). 182:  1385وراحمد، پ(مردم خود هستند 

محصول انسان است و ثانياً فرآيندهاي اجتماعي هر مكان با مكان ديگر بسيار متفاوت » مكان«

  .است

رسد، آن وقت است كه به مكان زماني كه فضا كاملاً براي ما آشنا به نظر مي«از ديدگاه توآن 

كند، در اين گفته فضا را به صورت يك عرصة غيرشخصي براي ما ترسيم مي. »دشوتبديل مي

ها را  وي محدودة مكان. گيردكند و شكل ميحالي كه مكان با رفتارهاي روزمرهّ ما معني پيدا مي

ها را با توجه  دليل نيست كه اغلب، مكانالبتهّ بي. كنداز يك كاناپة راحت تا كلّ زمين تعيين مي

 ). Tuan, 1977 : 73,144(اند هاي محليّ نگريستهژگي آشنا بودن به عنوان پديدهبه وي

تـر از   تـر و مـبهم   تر، پيچيده گيرد بسيار مهيج كه در جغرافياي نوين مورد بررسي قرار مي  »مكاني«

بـه عبـارتي مكـان چيـزي بيشـتر از يـك       . نقطة سادة تلاقي محور مختصات بر روي نقشه است

كشف مجدد مكـان، پيونـد نزديكـي دارد بـا افـول تحليـل       . افيايي روي نقشه استموقعيت جغر

فضايي و ظهور يك جغرافياي نوين انسانگرايانه كه به امور كميت ناپذير همچون ماهيـت، منشـأ   

با اينحال مفهـوم مكـان از ديـدگاه    ) 10:  1379موير، (و تأثيرات درك انسان از مكان توجه دارد 

ي مناقشه آفرين بوده چرا كه اين مفهوم در جغرافيـا متـرادف بـا مفـاهيمي از قبيـل      اگنيو و هارو

ّ يـي   انداز و منطقه بوده كه مفاهيم ضمني قـوي  موقعيت، ناحيه، فضا، محيط، قلمرو، جامعه، چشم

كنند و بسيار سخت است كه بتوان دربـارة يكـي، بـدون صـحبت دربـارة       را دربارة مكان بيان مي

  . تديگري سخن گف

  : شده است  به تعبير جان اگنيو در مفهوم مكان، سه عنصر عمده درهم تنيده

دهد اشاره  ، سياست و هويت را در جايي سازمان مي)كنش(به نهادهايي كه فعاليت : محلّ  .1

  شود؛  جايي كه روابط اجتماعي ساخته مي. نمايد مي

گـردد   كند برمـي  ايش ايفا ميبه نقشي كه يك مكان در جهان به واسطة عملكرده: موقعيت  .2

بـه  (Flint, 2006: 5) گذارنـد   هاي وسيع تر، فرآيندها بـر محـلّ مـي    و اثراتي كه در مقياس
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هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و    تري از فعاليـت عبارتي هر مكاني از طريق فرآيندهاي گسترده
ه اگنيـو  اين ديـدگا ). Jones and Jones and Woods, 2004 : 100(شود سياسي ساخته مي

از منظـر وي، عنصـر   . دهـد  را جغرافيدان سرشناسي همچون لوكرمن مورد تأكيد قـرار مـي  
و اتصّالات بيروني بـا سـاير    (Site)موقعيت را مي توان بر حسب خصوصيات دروني مقرّ 

هـا   مطابق اين اصل، مكان. توصيف كرد (Situation)ها  و وضعيت (Location)ها  موقعيت
بدين رو، آنهـا از سـوي نظـامي از    . ايي و يك درون و يك بيرون هستندداراي گسترة فض

هـا بخشـي از يـك     تعاملات و انتقالات فضايي با هم در اتصّال و ارتباط هستند و لذا مكان
  ).3: 1390رلف، (هستند  (Circulation)چارچوب گردش 

بـه عنـوان    يك هويت مشترك كه با يك مكان خاص پيوند خـورده و : بار احساسي مكان  .3
  ). Flint, 2006 : 6(شود  ويژگي منحصر به فرد مكان تلقيّ مي

  
دار هسـتي   ها رويدادهاي معنـي  يك مكان مركز عمل و نيت است، كانوني توجهي است كه انسان

ادوارد رلِف در خصـوص جـوهر مكـان اظهـار     ). 49: 1390رلف، (كنند  خود را در آن تجربه مي
اي نهفته است كه مكان ها را بـه مثابـة مراكـز     دفداري ناخودآگاهانهدارد كه جوهر مكان در ه مي

براي هر كس پيونـد و آگـاهي عميـق نسـبت بـه      . كند بنيادين تجربه و آگاهي انساني تعريف مي
. هايي كه در آن تولدّ يافته، رشد كرده يا هم اكنون در حال زندگي و تردد است، وجود دارد مكان

مكـان بـر   ). Relf, 1979 : 43(ويت و امنيـت فـردي و فرهنگـي اسـت     اين پيوند، منبع اساسي ه
مكان نه تنهـا اطلاّعـاتي دربـارة جـايي كـه در آن زنـدگي       . هاي فرهنگي قرار دارد اساس ويژگي

دهد، بلكه دربارة شخصيت و اين كه ما چه كسي هستيم، نيز  كينم يا اهل آنجا هستيم به ما مي مي
مفهـوم  : نويسـد نيكولاس انتـريكين دربـاره مكـان مـي    ). 145:  1383كرنگ، (گويد  چيزهايي مي

بـا  ). Entrikin, 1991 : 6(گـردد  ها برميجغرافيايي مكان به زمينة فضايي رويدادها، اشياء و كنش
اي، بـه عنـوان مـتن يـا زمينـه، نتيجـه يـا        ها در شرايط رابطه توجه به تعاريفي كه بعمل آمد مكان

 ــ ــز ب ــدها و ني ــي محصــول فرآين ــك تعريــف م ــال و دينامي ــزي فع ــوان چي ــلّ، ه عن شــوند در ك
  : گانه درباره مكان توسط جغرافيدانان عبارتند ازهاي پنج سازي مفهوم
  مكان به عنوان موقعيت يا مقرّ طبيعي؛  •
 مكان به عنوان يك موقعيت فرهنگي و يا اجتماعي؛  •
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 مكان به عنوان زمينه و متن؛  •

 فراز زمان؛ اي بر مكان به عنوان سازه •

  ).Staehli, 2008 : 159(مكان به عنوان فرآيند  •

در نتيجه مكان از چنان جايگاه معتبر در جغرافيا برخوردار است كه جغرافيداني همچـون ويـدال   

) 21:  1373شـكويي،  (» هـا اسـت   جغرافيا علم مكـان «: نويسد دولابلاش در تعريف اين علم مي

ن رونالد جانستون و جان فرزر هارت معتقدنـد مكـان،   همچنين جغرافيدانان شهير ديگري همچو

هـا و   هـايي كـه در اثـر عوامـل مـؤثرّ داخلـي و خـارجي تفـاوت         مكـان . كانون علم جغرافياست

از نظرگاه هارت جغرافيـدان آمريكـايي، رسـالت    . هاي بسيار زيادي نسبت به هم دارند گوناگوني

در اين صورت، ما بايد مكان را كـانون  . جغرافيدان تفسير و شناخت دلايل اين گوناگوني هاست

شـكويي،  (جغرافيا بدانيم و از تفكيك و جدايي بيشتر جغرافياي طبيعي و انساني جلوگيري كنيم 

اي  بـه عنـوان يكـي از مفـاهيم هسـته     (اينجاست كه مفهوم پراعتبار و وزيـن مكـان   ) 280: 1375

  . دهد پارچه نشان مياش را در جغرافياي يك نقش وحدت آفرين) چهارگانه جغرافيا

هاي خُـرد، واژة محـيط    نگاري به عنوان شيوة شناخت مكان در مقياس نگاري يا تك جزئي: محيط

در واقع محـيط، تركيبـي از فرآينـدهاي طبيعـي و     . را به مثابه آلترناتيوي بر طبيعت مطرح ساخت

نـوروزي ثـاني،   (يابـد   اجتماعي مؤثرّ در پراتيك انسان است كه به مثابة حاكميتي نافذ تجلّـي مـي  

كاربرد اين مفهوم زماني ميسر است كـه هـدف جغرافيـدان نشـان دادن تركيبـات      ). 73- 74: 138

ماننـد  . بسيار تودرتو و پيچيدة عوامل طبيعي و انساني در يك سرزمين يا يك ميدان عمـل باشـد  

يط را به معنـاي  جغرافيدانان مح). 253:  1385پوراحمد، (محيط شهري، محيط انساني و مانند آن 

گيـرد   اي از سطح زمين در پيرامـون خـود مـي    مجموعه اوضاع و احوالي كه انسان را در هر نقطه

اين وضعيت براي مردم اوليه كاملاً طبيعي بود و شامل عناصـري از قبيـل آب و هـواي    . دانند مي

هرنشـين  بـا پيـدايش و گسـترش تمـدن، بـراي ش     . باشد محليّ، زمين، پوشش گياهي و خاك مي

هـاي شـهر،    آزادراههـا، بخـش  (امروزي، محيط، تحت سلطة ساختار ثابت زندگي شـهري اسـت   

از نظر او، محيط طبيعي جابجا شده و يا بـه صـورت بنيـادي تغييـر يافتـه      ). سطوح آسفالت شده

در جغرافياي سرزمين، مفهوم محيط نه فقط در معناي طبيعي آن، كـه  ). 29:  1373هاگت، (است 

لذا محيط در جغرافيـا  ). 20:  1389رهنمايي، (اجتماعي و اقتصادي نيز مورد نظر است در معناي 
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پوشاند يعني يك پديده اعـم   به مجموعه عناصري كه نقطة استقرار يك پديده و پيرامون آن را مي

از انساني يا طبيعي در ارتباط با اجزايي كه در محـلّ اسـتقرار يـا پيرامـون آن وجـود دارد، قـرار       

بنابراين با توجه به نوع اجزايي كـه محـيط هـر پديـده را     . شود يرد محيط آن پديده گفته ميگ مي

كننـد   به عبارتي محيط ها از نظر ماهيت فرق مـي . سازد كه ممكن است طبيعي يا انساني باشد مي

  : كنند كه عبارتند از و به اين ترتيب پتانسيل مختلفي را عرضه مي

يب و تأثيرات عناصر طبيعي ساخته و پرداخته شده است؛ آشنايي بـا  كه از ترك :محيط طبيعي . 1

) انسـان ـ محـيط   (محيط طبيعي و عناصر آن كه به وجود آورندة يكي از دو قطب مهـم جغرافيـا   

اولويت دادن به تقدم مطالعة محيط طبيعي در پژوهشهاي جغرافيـايي  . است، بسيار ضروري است

ون همبولت بنيانگذار جغرافياي نوين وارد جغرافياي انسـاني شـده   اولين بار به وسيلة الكساندر ف

تـأثير قـرار    وي معتقد بود كه شرايط محيط طبيعي شكل و فـرم زنـدگي انسـانها را تحـت    . است

  . گويند برخي جغرافيدانان اين نوع محيط را محيط پديداري يا عيني نيز مي. دهد مي

. گيـرد  ان و فعاليت هاي او در محيط طبيعي شكل ميبا اضافه شدن عنصر انس :محيط جغرافيايي. 2

بـه  ). 16- 17:  1374فـر،   بـدري (در واقع محيط جغرافيايي موضوع اصلي جغرافياي انسـاني اسـت   

شود كه براي موجود زنده، حالت بيرونـي   هايي گفته مي عبارتي محيط جغرافيايي به مجموعه محيط

اشد و خاسـتگاه عينـي جهـت محـيط هـاي عملكـردي،       داشته و در رفتار موجود زنده، تأثيرگذار ب

از طرفي اين محيط، قبل از همه تأكيـد در  ) 124:  1382شكويي، (آيد  ادراكي و رفتاري به شمار مي

موجوديت و حضور ساختار جامعه دارد و بنابراين هـر محـيط جغرافيـايي از كليّـت و يكپـارچگي      

  ). 117:  1375شكويي، (آيد  ه وجود ميب) طبيعي و انسانساخت(ساختاري جامعه و محيط 

هاي محيط زندگي خود را به واسـطة ادراك   ها ويژگي شناختي است كه انسان :محيط ادراكي. 3

گيرد  اين محيط در درون محيط عملكردي قرار مي). 18:  1374فر،  بدري(كنند  خويش تعيين مي

اسـت در زمـان حـال حاصـل      اين آگاهي ممكـن . رسد و آن بخشي است كه انسان به آگاهي مي

به بيان ديگـر محـيط ادراكـي    ). 125:  1382شكويي، (شود و يا مربوط به تجربيات گذشته باشد 

عبارت است از تصوير ذهني شخص از محيط پديداري است و اين نوع محيط، بخشي از محـيط  

  ). 114- 115:  1375شكويي، (دهد  واقعي، و نه همة محيط واقعي را نشان مي

. گـذارد  اين محيط در رفتار انسان به عنوان فرد يا گروه تأثير مـي  ):كاركردي(يط عملكردي مح. 4
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هـا   افتراق محيط عملكردي با محيط جغرافيايي در اين است كه محيط جغرافيايي براي همـة انسـان  

نمايد در حالي كه محيط عملكردي از فردي به فـرد ديگـر، از ملتّـي بـه ملّـت ديگـر، از        يكسان مي

از ايـن رو، نـوع محيطـي كـه در     . كنـد  اي به طبقة ديگر تفاوت پيدا مي مي به قوم ديگر و از طبقهقو

  ). 124:  1382شكويي، (جغرافياي انساني مورد مطالعه است، همانا محيط عملكردي است 

 .دهنـد  هاي مستقرّ در آن با استفاده از راه هاي انتخابي خود به حيات ادامه مي در اين محيط انسان

گيري از محيط با ميزان شناخت جوامـع انسـاني از محـيط زنـدگي خـود يعنـي        در حقيقت بهره

از اين رو محـيط  . موجود در آن محيط در ارتباط است) تكنولوژي(ادراك محيطي و نيز امكانات 

هاي تكنولوژي دامنـة   كاركردي نسبت به محيط ادراكي سطح محدودتري داشته و با افزايش زمينه

  ). 19:  1374فر،  بدري(ر خواهد شد ت آن وسيع

هـاي ويـژه و    هاي متقابل انسان ـ محيط، در متن مكان  با عنايت به مطالب پيشين، جغرافيا با كنش

علـم جغرافيـا را   » مـاتئوس «و » هربـرت «هاي مكاني مربوط است و از اين رو است كـه   موقعيت

بيعي و انسـاني كـرة زمـين در مقيـاس     اندازهاي ط ها و چشم ها و فرآيندهاي محيط مطالعة پديده«

لذا جغرافيدانان به مطالعة سطح زمين و ). 85:  1385پوراحمد، (كنند  قلمداد مي» محليّ و جهاني

  . به بيان ديگر به زمين از لحاظ محيط مسكوني انسان توجه دارند

د بـه تبيـين   شو جغرافيدان به ياري نقشه كه به گفتة كارل ساور زبان رساي او محسوب مي :نقشه

ابـزاري بـراي تحليـل و هـم      نقشـه در عـين حـال هـم     . پردازد مسائل حوزة شناخت خويش مي

در ). 10:  1373دولفـوس،  (آيد  چارچوبي براي ارائة سادة نتايج و تعيين موضع آن به حساب مي

هـاي   اي كارآيند بـراي نمـايش پديـده    علم جغرافيا استفاده از نقشه به عنوان ابزار تحليل و وسيله

ها است و جغرافيدانان براي جـايگزين كـردن و عرضـة مشـاهدات      ها و مكان مربوط به سرزمين

:  1377شـبلينگ،  (گيرند  هاي انسان متجدد، يعني نقشه را به كار مي ترين زبان خود يكي از بنيادي

آنهـا يـك   بـراي    ها نيستند، نقشـه  با اين همه با وجودي كه جغرافيدانان تنها مخاطبان نقشه) 238

آورنـد و ضـمن آن    ها زبان فضايي اصـلي را فـراهم مـي    نقشه. شود ابزار كار اساسي محسوب مي

  . كنند هاي مناسب را بازنمايي مي بسياري از مسائل جغرافيايي، بحث و نتايج و توصيه

بندي،  گرايي برخوردارند و دربرگيرندة چهار عنصر هستند كه شامل طبقه ها از ويژگي تعميم نقشه

هـا سـبب    ايـن ويژگـي  . گرايي هسـتند  علامتگذاري، مراحل عملكرد استقرايي يا رفتاري، و ساده
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توان گفـت نقشـه از فـرم،     مي. رساني يك نقشه را به حداكثر برسانند شوند تا توانمندي ارتباط مي

باشـد   گرايي مي خط و رنگ در چارچوب علائم مشخصّي تشكيل شده است؛ و داراي يك مطلق

ايـن موضـوع   . اند ها به صورت منتخب، تعميم يافته و طراّحي شده مطرح گرديده پديده كه در آن

هـا   بدين ترتيب نقشه). 231:  1378بهفروز، (كشي مطرح كرد  توان تحت عنوان تعميم نقشه را مي

پراكنـدگي هـا يـا    . شـوند  اولاً ابزاري براي شناسايي نواحي و تحليل محتواي آنها محسـوب مـي  

ها و روابط كه مورد توجه جغرافيدانان هستند، معمولاً به راحتـي قابـل    ضايي، بافتتوزيع هاي ف

انداز نيستند و بدين رو، نقشه ابزار اساسي و متمـايز جغرافيـدانان    مشاهده و تفسير در خود چشم

هـا در نـواحي خـاص     هاي جغرافيـايي نظيـر كـاربرد زبـان     ثانياً بسياري از پراكندگي. گشته است

ها و فرآيندهاي فضـايي هسـتند امـا قابـل      ها كه از پديده يي، اعتقادات مذهبي و مهاجرتجغرافيا

دهند  ها، معناي واقعي خود را نشان مي لمس كردن و يا قابل مشاهده نيستند؛ با ترسيم روي نقشه

لازم به ذكر است كـه نقشـه بازنمـايي دوبعـدي بخشـي از سـطح زمـين        ). 24:  1374بهفروز، (

كنـد   است كه آن را بازنمايي مـي ) سطح زمين و عوارض آن(الزاماً كوچكتر از مرجعي باشد و  مي

در نتيجه تنها اطلاّعـات  . هاي آن مرجع باشد تواند دربرگيرندة همة اطلاّعات و واقعيت و لذا نمي

آورنـد   انـد را بـه نمـايش در مـي     اي كه به آن منظور تهيه شده گزينشي، آنهم بسته به مقاصد ويژه

)Bergman & Renwick, 2002 : 29 .(  

شناسي و بازنمايي كنندة تسـلطّ انسـان    با رويكرد انتقادي نقشه به عنوان ابزاري در خدمت محيط

  . ها بوده است بر محيط پيرامون خود، همواره ابزاري در اختيار قدرت سياسي و حاكميت

. مقاصـد سياسـي بـوده اسـت    ها در جهت اهـداف و   تهيه نقشه در پنج سدة اخير از بعضي جنبه

گسـترش  . 1: كشي و قدرت سياسي در قرون معاصر و جديـد عبارتنـد از    دلايل پيوند ميان نقشه

هـاي اسـتعماري ميـان     افـزايش رقابـت  . 3هاي سرزميني؛  پيدايش دولت. 2اكتشافات جغرافيايي؛ 

و تقسيم جهـان  جنگ سرد . 5پيدايش دولت مليّ پس از انقلاب فرانسه؛ . 4قدرت هاي اروپايي؛ 

بـا رويكـرد   ). 49- 51: 1386نيـا،   حميدي(روندهاي جهاني شدن و محليّ ماندن . 6به دو بلوك؛ 

فوق، نقشه هم محصول قدرت و هم مولّـد آن اسـت و نيـز نقشـه خـود، توليدكننـدة قـدرت و        

  . بازتوليدكنندة آن است

اندازهاي فرهنگي انسـان   و چشمهاي طبيعي  با توجه به آنچه گفته شد نقشه، ماهيت پويايي پديده

دهد و زبان رسمي جغرافيا است و بدليل اينكه اين زبـان داراي نظـام يكسـاني بـراي      را نشان مي
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انـدازهاي فرهنگـي    هـاي طبيعـي و چشـم    ساختار بخشيدن به انديشه است، ماهيت پويايي پديده

  ). 86:  1385پوراحمد، (دهد  انسان را نشان مي

هـا و محورهـاي اصـلي     اي مقاله اشاره گرديد نقشه يكـي از شـاخص   پايههم چنانكه در مباحث 

در تأييد ايـن اصـل جغرافيـايي همـين بـس كـه بسـياري از        . هستة يكپارچه دانش جغرافيا است

اي، تنها مفاهيم و موضوعاتي را در حيطه و شـمول دانـش    دانشمندان معاصر و جغرافيدانان حرفه

يكي از جغرافيـدانان  . بليت بازنمايي از طريق نقشه را داشته باشنداند كه قا جغرافيا به شمار آورده

هر آنچه را كه به ترسيم و نمايش در : نويسد اي ايو لاكست است كه در تعريف جغرافيا مي حرفه

شود و با اين معيار اموري همچون متافيزيـك و يـا احساسـات     جغرافيايي تلقيّ مي» نقشه درآيد«

توان از علـم جغرافيـا جـدا و مرزبنـدي نمـود       قشه نيستند به راحتي ميكه قابل نمايش بر روي ن

  ). 59:  1367ايولاكست، (

  

  گيري تحليل و نتيجه

شود و جملـة   گيري به صورت يكجا بيان مي هاي آن و نتيجه با توجه به ماهيت ويژة تحقيق، يافته

  : گيري كليّ پژوهش است عبارتست از آغازين آن كه مبين نتيجه

  ! هاي مخربّ؛ هرگز ها و تقسيمات دوگانة جغرافيايي؛ آري، دوانگاري هي از عرصهآگا

اي مطـرح   ها بـه گونـه   تفكرّ دوگانه پندار، بر فلسفة علوم اجتماعي سايه افكنده است؛ يعني سؤال

گيـرد و نـاگزير يكـي از آنهـا صـحيح       در برابر هم قرار مـي » يا آن» «يا اين«شوند كه عبارات  مي

انـد،   الجمع در نظر گرفته شـده  اي رقابتي، به صورت مانعه موضوعاتي كه به گونه. شود ميانگاشته 

رسـند تنهـا يـك     هاي كامل به نظر مـي  اند؛ اين موارد كه پاسخ هاي متضادي نبوده لزوماً جايگزين

سوي قضيه و بخشي از حقيقت را دربردارند و براي تكميل خود بـه سـوي ديگـر قضـيه، يعنـي      

هاي بـه ظـاهر    ها و تباين گرايي دوگانه). 315:  1383في، (لف انگاشته شده، نيازمنداند سمت مخا

گـرا و   اي و تخصـص  دروني علم جغرافيا همانند جغرافياي طبيعي، انساني، سيسـتماتيك، ناحيـه  

آورد كـه چيـزي مهـم را     تركيبي و غيره براي جغرافيدانان در اصل اين تصور غلط را فـراهم مـي  

تأكيـد بـر   (ايـن اعتقـاد   . رسـند حقيقـت سـاده نيسـت     اما وقتي به اصل ماجرا مي. اند هدرك كرد

زدگي بيش از حـد در مـورد عـالي بـودن      غالباً از هيجان) اختلافات و انقسامات و انقلاب علمي

شود و يكي از دلايل اين امر آن است كه نسل جديـد آنچـه را كـه سـنتّ      مطلب جديد ناشي مي
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تـوجهي   بي). 146:  1376هولت ـ جنسن،  (توجهي كند  رده فراموش و به آن بيك قديمي اقامه مي

گرايان از به كارگرفتن جغرافياي طبيعي جز به منظور اسـتفاده موقّـت از آن    جغرافياي نو و انسان

شـبلينگ،  (هاي انساني و به عنوان عنصـري از عناصـر فضـا     فعاليت» چارچوب طبيعي«به عنوان 

، افتـراق مكـاني   )اي جغرافياي ناحيه(كم اعتبار جلوه دادن مطالعات كورولوژيك  يا) 141:  1377

و نيــز طــرد  ) سيســتماتيك(و موضــوع منحصــربفرد بــودن توســط جغرافيــاي قانونمنــد      

هـايي از هيجـان    گـرا نمونـه   نگر به واسطة جغرافياي تركيبي و وحدت هاي تجزيه گرايي تخصص

هـاي بسـيار، يـك تلـة واژه تراشـانه       ن جيمز، پذيرش تباينبه نظر پرست. هاي افراطي است زدگي

است و اطلاق معاني يا تفاسير ثابت به مظاهر جهان ممكن است منجـر بـه مناقشـات غيرواقعـي     

هاي زير صدمات بخصوصي بـه تفكّـر    ها و دوانگاري كند كه تباين وي پيشنهاد مي. بين آنها شود

  : اند جغرافيايي زده

  اي فاقد قانون باشد ولي نبايد هر دو باشد؛  اي قانونمند يا رشته يستي رشتهاينكه جغرافيا يا با .1

هـاي بـه وضـوح متمـايز ايـن رشـته بـا مفـاهيم و          اينكه جغرافياي طبيعي و انسـاني شـاخه   .2

  هاي جداگانه هستند؛  روش

  اي؛  اينكه جغرافيا يا بايستي سيستماتيك باشد يا ناحيه .3

  ا استقرايي باشد يا استنتاجي؛ هاي جغرافيايي بايستي ي اينكه روش .4

  ... و  .5

هاي ديگـر   جغرافيا مانند بسياري از رشته. ها قرار دارد در حقيقت، جغرافيا در وراي تمامي اين تباين

غالـب  . يك انتقال دائمي از يكي به ديگري وجود دارد. بايستي هم قانونمند و هم غيرقانونمند باشد

لذا بايسـتي جغرافيـدانان طبيعـي و    ). 145:  1376جنسن،  ـ ـ هولت(تحقيقات چيزي از هر دو دارند 

گرا و سيستماتيك تعامل بيشتري با همديگر داشته باشـند تـا از رهگـذر     انساني و جغرافيدانان ناحيه

بـر ايـن   . هاي علمي و تحقيقـاتي داشـته باشـند    هاي مطلوبي براي همكاري ها و ظرفيت آن، فرصت

اه تركيبـي و از منظـر مـدل جغرافيـاي يكپارچـه نگريسـته شـود        اساس، اگر به دانش جغرافيا با نگ

را چه به صورت طبيعي يا انسـاني  ) يا اين يا آن(بندي معمول و كلاسيك جغرافيا  جغرافيدانان، طبقه

گرايي صرف مبتني بـر جغرافيـاي    و نيز تأكيد بر تخصص) نظام پذير(اي يا سيستماتيك  و چه ناحيه

هـاي جغرافيـايي بـه     ذا پيامد عملي پايبندي به اين مدل، بازنمايي تخصـص ل. كنند گسسته را رها مي

  . صورت يكجا و در ارتباط منطقي و پيوسته با هم است
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اي و جغرافيــاي  تنهــا بــا رد دوانگــاري خطــا برانگيــز در جغرافيــا اســت كــه جغرافيــاي ناحيــه 

بدين ترتيب، جغرافيا نه  )199:  1375شكويي، (شود  سيستماتيك، ضرورتاً جدا نشدني اعلام مي

. ياب، بلكه هـر دو خصوصـيت را در عـين حـال داراسـت      نگار است و نه قانون به تنهايي جزئي

. شـود  اي با وجوه ويژة خـويش مشـخصّ مـي     نگار است بدان سبب كه هر جامعه و ناحيه جزئي

ود، هـاي نـوعي خ ـ   ياب است زيرا كه ساختارهاي مربـوط بـه سـرزمين، فراسـوي ويژگـي      قانون

كم در جاهـايي خـاص    جا و يا دست هاي بيش و كم عمومي كه همه توانند جاي جاي، با تيپ مي

  . شوند، انطباق يابند يافت مي

اي مصلحتي است بـه خـاطر مسـائل علمـي كـه       از اين رو، تقسيم بين جغرافياي سيستماتيك و ناحيه

يكي از وظايفي است كه وجـود  يكي كردن جغرافياي طبيعي و انساني . يكي در ديگري مخلوط است

كننـد   كند و تا آن زمان كه جغرافيدانان ضرورت كنار هم بـودن را احسـاس مـي    اين رشته را توجيه مي

هم استقراء و هم استنتاج در يك تحليل علمي بايسـتي  . يابد مورد انكار قرار گيرد وحدت جغرافيا نمي

هـا در درون جغرافيـا جنـگ     كه بيشـتر خصـومت  كند  بدين معنا جيمز استدلال مي. كلاً استفاده شوند

اي از پيامـد عملـي چنـين     نمونـه ). 145:  1376هولـت ـ جنسـن،    (هـا   كلمات است تا جنگ واقعيت

اي در اسـتنتاج نهـايي يكـي از جغرافيـدانان برجسـته       آميـز غيرمنطقـي و حاشـيه    همزيستي مخاصـمه 

هاگـت، معمـاران و اقتصـاددانان بـه ايـن        به گفتة جغرافيدان مشهور پيتر: صورت بيان شده است بدين

اند تأثير بيشتري نسـبت   تمركز داشته» بسط تركيب«هاي خود به شكل سنتّي روي  لحاظ كه در فعاليت

 ـبه جغرافيدانان  هسـتند ـ در شـكل دادن    ) پـذير  قانونمند و نظام(مشغول جغرافياي سيستماتيك  كه دل ـ

واقعيت عدم تمركز بـر تركيـب، هـم در داخـل     . اند داشته ]به عنوان مثال محيط شهر[به محيط مصنوع 

در واقـع تمركـز جغرافيـدانان روي كـار تركيبـي      . كشور و هم در جهان خارج مصداق داشـته و دارد 

گرفته اما طبـق نظـر آز و    عليرغم اينكه به طور سنتّي كم و بيش در آثار جغرافيدانان مورد تأكيد قرار مي

روي همـين اصـل پيـر    ). 184: 1390تبريـزي،  (توجه جدي قرار گرفته است  هاگت صرفاً اخيراً مورد

كنـد از   ژرژ معتقد است يكي از خطرهايي كه هويت، وحدت و تماميت دانش جغرافيـا را تهديـد مـي   

شوند تا روح سـنتز را از دسـت بنهنـد و بـه      خيزد؛ از كساني كه وسوسه مي شخص جغرافيدانان برمي

لحن او در مقابله با كساني كه در قبال فن سـالاري  . هاي غيرجغرافيايي درغلتند ها و روش دامن تحليل

آينـد و يـا    هاي كميتي به توهم دچـار مـي   دهند و در برداشت سامان بخشي سرزمين دامن از دست مي

چـه بسـا بـا    «: ناپذير اسـت  افتند تند و سازش هاي كميتي مي در عرصة ژئومورفولوژي در دام برداشت
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نهنـد كـه بـه قلمـرو علـوم فيزيكـي و        هايي مـي  و دلبازي و ولنگاري، نام جغرافيا را بر پژوهش دست
هايي بكاهيم، به تـذكار ايـن    آنكه درصد آن بوده باشيم از ارزش چنين پژوهش بي... طبيعي تعلقّ دارند 

جغرافيـايي  انـداز   نكته ناگزيريم كه با همه فوايدي كه بر ايـن شـيوه از مطالعـه در تفسـير يـك چشـم      
شـبلينگ،  (» گونه پژوهش در ذات خود از عرصة كار جغرافيـا بيـرون اسـت    تواند مترتبّ باشد، اين مي

هاي درونـي جغرافيـا آگـاه باشـند      ها يا چندگانگي بايد از دوگانگي جغرافيدانان مي). 149- 150: 1377
اي متقابـل را در ميـان دو    هگرائـي، جبه ـ  دوگانـه . هاي مخربّ و خطا برانگيز بپرهيزند ولي از دوانگاري

يـا ايـن طـرف يـا آن     : كنـد  دهد و فرد را ملزم به انتخاب يكي در برابر ديگري مـي  موضوع سامان مي
توان آنها را در قالـب هـم    به اين ترتيب مجال پذيرش هر دو روية قضيه وجود ندارد، يعني نمي. طرف

  . استلازمة اين امر تفكرّ ديالكتيكي . اين و هم آن قرار داد
گـردد و روابـط آنهـا از نـوع      اي مطلـق دريافـت نمـي    ها به گونـه  در رهيافت ديالكتيكي، تفاوت

در نظرگاه ديالكتيكي، آلترناتيوها، ضمن رقابـت صـادقانه   . مفرط نيست) ضد رقيب(آنتاگونيستي 
بـه هـم   آنهـا در واقـع عميقـاً    . تمام عيار را دارند» ديگر«برابر يكديگر، صرفاً به ظاهر، حكم يك 

ها را بايـد تفسـير كـرد و از مـرز آنهـا       كند كه چگونه اين تفاوت اند و تقابل آنها آشكار مي متصّل
عبور كردن نه به معناي پاك كردن صورت مسأله، بلكه به مثابة قـرار دادن آنهـا داخـل    . عبور كرد

يمات با ملحوظ ساختن رهيافت فوق، تقس). 316- 17:  1383في، (تر است  يك چارچوب بزرگ
هاي مكانيكي مبتنـي بـر قطعيـت واحـد جـاي خـود را بـه         غير قابل انعطاف و خشك و ديدگاه

نگري، توأمان ديدنِ ضـعف و   هاي مرتبط با هستة يكپارچة جغرافيا، تركيبي ديدن، نسبي تخصص
  .دهد ها و تقسيمات جغرافيا در درون شاكلة بهم پيوستة و منسجم آن مي قوت پارادايم

افتـراق  » ها چندگانگي ديدگاه«م به ذكر است كه ميان دوانگاري آزاردهندة يا اين يا آن، با البتهّ لاز
ها روي موضـوعات مركّـب، غيـر بسـيط و      اساساً چندگانگي ديدگاه. معنايي شديدي وجود دارد

اي و غيـره منجـر بـه     ريزي ناحيـه  اي همچون توسعه، شهر، مخاطرات زيست محيطي، برنامه ويژه
در موضـوعات ميـان   . شـود  ل و همه جانبة آن موضوعات از منظر علـوم متعـدد مـي   شناخت كام

هـاي   اش به مقولات مركـزي و شـاخص   گيري جغرافيا به سبب تعلقّ و وابستگي اي، موضع رشته
و بازنمـايي برخـي واقعيـات آن    ... اي نظير فضا، محيط، مكـان، سـرزمين، ناحيـه، آمـايش و      پايه

اي اسـت كـه جغرافيـا را از     به عنوان زبان رسمي اين علم ـ به گونـه   موضوعات بر روي نقشه  ـ
  .سازد علوم مجاورِ طبيعي، انساني و اجتماعي متمايز و برجسته مي
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